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 واكاوي فقهي اخذ ماليات از عوائدي بر سرمايه
ت  هاي خالي أكيد بر خانهبا

1عمران عبدالرحمن نجفى

 چكيده
بر سرمايه از عوايدي و، اخذ ماليات دو بخش مولد به اين معني است كه بازار سرمايه به

از افراد سرمايه غيرمولد تقسيم مي  و برخي در بخـش به جـاي سـرمايه، دار شود گـذاري
مي، مولد مو به سراغ بخش غيرمولد و چنين امري و اجاره روند جب افزايش قيمت خريد

و مستغلات مي  و اقتصاد كـشور براي سامان. شود املاك لازم، بخشي به وضعيت توليد
از راه و يكي از چنين امري جلوگيري شود آن است كه وضع ماليـات بـر عوايـدي، هاي

در ديـنرو لازم است بحث شود كه آيا وضع چنين ماليـاتاز اين. سرمايه است  هـايي
در اين زمينه موازين اسلامي مراعات شـده اسـت؟ پـژوهش اسلا م مشروعيت دارد؟ آيا

و بـراي بر سـرمايه نگاشـته شـده از عوايدي حاضر با هدف تصويب قانون اخذ ماليات
و روايـاتـاز روش تحليلي،ها آوري داده جمع در آيـات قـرآن كـريم و تـدبر توصيفي

و اقوال فقها بهره  مي. گيري شده است اسلامي دهد كه هرچند پيرامون جواز نتايج نشان
و برخي با تمسك به ادله  دو ديدگاه است در اخذ ماليات اي نظير انحصار واجبـات مـالي

در بين آن  و نبود ماليات و حرمت گرفتن مـال، اسلام بر مال خود قاعده سلطنت انسان
او  شد،از بر اساس روايات قائل به آن و ند كه گرفتن ماليـات قاعده احترام مال مسلمان

بر سرمايه جايز نيست  از عوايـدي بـر، ولي ديدگاه درست،از عوايدي جواز اخذ ماليـات
و ادله جواز اخذ ماليات توسط حاكم  و لـزوم، سرمايه است گرفتن زكات با عنوان ماليات

بر آن دلالت دارد . حفظ نظام معاش
. هاي خالي خانه، يدي سرمايهعوا، تزاحم مصالح، حفظ نظام، ماليات:واژگان كليدي

. najafi60@chmail.ir، پژوهشگر حوزه علميه قم، استاد سطوح عالي.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 30/11/1401: تاريخ دريافت
 08/05/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

اخذ ماليات از عوايدي بر سرمايه اسـت؛، يكي از مسائل بسيار مهم در فقه اقتصادي

به برخي از افراد سرمايه، زيرا در ساليان اخير  ، گذاري در بخش مولـد جاي سرمايه دار

و چنين امري موجـب افـزايش قيمـت هاي غيرمولد سرمايه در بخش  گذاري نمودند

و لازم اسـت كـه بـراي مهـار آن و مـستقلات شـده اسـت و اجـاره امـلاك خريد

وضع ماليات بـر عوايـدي بـر، هاي مهار چنين تورمي يكي از راه. انديشي شود چاره

در سرمايه است؛ بنابراين لازم است كه بررسي شود كه آيا گرفتن چنين ماليات  هايي

 دين اسلام جايز است يا خير؟

9د توسط پيـامبر اخذ ماليات در موارد متعد، كه در دين اسلام بايد توجه داشت

و فقها نيز پيرامـون اخـذ ماليـات در زمان حكومتشان شكل7و حضرت علي گرفته

و مقالات زيادي در اين توسط حكومت بحث كرده  و كتب باره نگاشته شده است اند

از كه برخي از آن عبارت : اند

تماليات بر عايدي سرمامقاله.أ و مطالعه تطبيقي ايران( ثير آن بر قيمت مسكنأيه

و، نوشته مجيد صامتي ) OECDو كشورهاي عضو و مرضـيه شـريفي سـعيد صـمدي

؛ بـه ايـن26شـماره،23دوره، 1394سال، نامه ماليات انتشاريافته در مجله پژوهش 

مي بحث پرداخته است كه در كشورهايي كه در بي سكنم، برند ثباتي اقتصادي به سر

ميس سرگرداني است كه به قصد بور هاي مأواي سرمايه  و بازاري به آن روي آورند

ماليات عايدي سرمايه حاصل. شوند باعث ايجاد تقاضاي سوداگرانه در اين بازار مي 

مي، از تملك مسكن  و از ايـن بر رشد قيمت مسكن در هنگام فروش آن وضع شود

وش مـسكن را از صـاحب آن سـلب طريق بخشي از عايدي سرمايه حاصـل از فـر 

و فـروش مجـدد آن در فواصـل، همچنين اخذ ماليات، كند مي مانع از خريد ملـك

ر ماليـات با هدف كسب سود نامتعارف ناشي از انجـام معـاملات مكـرّ، مدت كوتاه

و عايدي سرمايه بر رشد و به اين نتيجه رسيد كه ماليات سوداگري سوداگري است

. اردقيمت مسكن تأثيري ند

و مسكن.ب منبع درآمـدي پايـدار بـراي، مقاله ماليات بر عايدي سرمايه املاك

و ابزاري مناسب به منظور كنترل سوداگري در بازار مسكن شهرداري نوشته سيد، ها
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و انتـشار يافتـه، احسان آقاجاني معمار، محمدهادي سبحانيان سعيد توتونچي ملكي

و مديريت شهري  بيـانگر آن اسـت،1شماره،6دوره، 1396 سال، در مجله اقتصاد

كه يكي از مشكلات نظام شهري در ايران نوسانات قيمتي در بخش مسكن است كه 

و موجـب ها به بخش واسـطه زمينه انحراف سرمايه  گـري مـسكن را فـراهم نمـوده

هاي مولد اقتصادي شده است؛ بنابراين ضرورت دارد كاهش جذب سرمايه در بخش 

هـا اخـذ ماليـات بـر عايـديي براي آن انديشيد كه يكـي از آن راه راهكارهاي عمل 

و مسكن است كه مي  تواند با دو هدف ايجاد درآمدهاي پايـدار بـراي سرمايه املاك

و مبادلات صورت شهرداري و ها با استفاده از ظرفيت معاملات گرفته در بازار املاك

و مؤثر در مدير  و به وجود آمدن ابزاري كارآمد و سياسـت مسكن گـذاري بـازار يت

و هم چنين جهت جلوگيري از معاملات سوداگرانه در اين بازار و مسكن آن، املاك

. را دنبال كرد

، مقاله بررسي سازگاري ماليات بر عايدي سرمايه با اهـداف اقتـصاد اسـلامي.ج

و انتشار يافتـه در مجلـه اقتـصاد بانكـداري نوشته روح و عليرضا لشگري االله عبادي

دهـد كــه بــا؛ ايــن نتيجــه را ارائـه مــي36شـماره،10دوره، 1400ســال، اسـلامي 

و عملياتي در اقتصاد اسـلامي، درنظرگرفتن اهداف عالي  ماليـات بـر عايـدي، مياني

كـاهش، هـاي غيرمولـد سرمايه از طريق كاركردهايي نظير كمك به تضعيف فعاليت 

و نقـدينگي، هاي سوداگرانه انگيزه افـزايش، هـاي مولـد بـه فعاليـت هدايت سرمايه

و  و تأمين منافع عمـومي...درآمدهاي مالياتي دولت در تحقق اهداف عالي اقتصادي

و ثبات اقتصاد اسلامي مؤثر بوده است .و رفاه

و بسط پايه.د هـاي هاي مالياتي در تطبيق با الگوي ماليـات مقاله اصلاح ساختار

س، اسلامي و علي اكبر، رمايهبا تأكيد بر ماليات بر عايدي نوشته مجيد رضايي دواني

و انتشاريافته در مجله پژوهش  ،19دوره، 1390سـال، نامه ماليـات خادمي جامخانه

و تأمين هزينه11شماره هاي؛ بيانگر آن است كه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي

و تعريـف پايـه، جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي  جد از طريق بسط يـد هـاي

و يكي از آن پايه  ماليات بر عايدي سرمايه است كه با مبـاني،ها مالياتي ممكن است

و، ديني هم منافات نـدارد؛ زيـرا وضـع خمـس بـر منـافع سـرمايه  شـباهت بـسيار
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. هايي با ماليات بر عايدي سرمايه دارد تفاوت

 بـا مقالات فراوان ديگري نيز درباره ماليات در اسلام نگاشته شـده اسـت؛ ولـي

پيرامون، كه اخذ ماليات از عوايدي بر سرمايه از موضوعات جديد است توجه به آن

اي علمي نگاشته نشده اسـت؛ بنـابراين بحـث پيرامـون مقاله، مباني فقهي اين قانون 

. مباني شرعي آن ضروري است

و اقوال فقها روشـن سـازد، هدف پژوهش آن است كه با استفاده از متون روايي

و آيا چنين كاري كه ديدگا  ه درست درباره اخذ ماليات از عوايدي بر سرمايه چيست

 جايز است يا خير؟

مي است كه ابتدا به مفهوم گونهنساختار بحث نيز به اي و مفهـوم شناسي پردازيم

و عوايدي بر سرمايه را واكاوي مي  مي ماليات و آنگاه وارد بحث فقهي و كنيم شويم

صورت كه ابتـدا پردازيم؛ به اين ات از عوايدي بر سرمايه مي به ادله جواز گرفتن مالي 

اي كه بر جواز اخذ ماليات توسط حكومـت اسـلامي دلالـت دارنـد را بررسـي ادله

و ادلـه مي و آنگاه با در نظر گرفتن ادله جواز توسعه در دايره متعلقات زكات نماييم

عن، تعلق زكات به پول رايج  وان ماليات از عوايدي بـر به واكاوي جواز اخذ زكات با

و مصرف آن در مصارف تعيين شده براي زكات مي  در ادامه نيـز بـا. پردازيم سرمايه

پردازيم كـه در مـواردي استدلال به لزوم حفظ نظام معاش به واكاوي اين مسئله مي 

از، گذاري در بخش غيرمولد به اخـتلال نظـام منجـر شـود كه سرمايه  اخـذ ماليـات

؟يه جايز است يا خيرعوايدي بر سرما

 شناسي مفهوم.1

 شناسي ماليات مفهوم.1ـ1

به صورت اجبـاري توسـط، مبالغي است كه از اقشار مختلف جامعه، مراد از ماليات

مي دولت جمع  و امكان ارائه خدماتي را توسط دولـت بـراي شـهروندان آوري شود

ب فراهم مي  و كارهاي و از طريق ساز شوند ازار آزاد ارائه نميآورد كه به طريق عادي

، 1426، جمعـي از پژوهـشگران( از آن ياد شده است»خراج«كه در روايات هم با عنوان 

.)440ص،3ج
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 مفهوم عوايدي سرمايه.2ـ1

دو، مراد از عوايدي سرمايه همان سود سرمايه است؛ به اين بيان كه بازار سرمايه بـه

و غيرمولد تقسيم مي  د. شود بخش مولد مي ها سياست ولتاغلب كنند تـا هايي اتخاذ

اش كـاهش هدايت شـود كـه لازمـه) بخش توليدي(ها به سمت بخش مولد سرمايه

و دولت با گـرفتن چنـين سود سرمايه  گذاري در بازارهاي موازي بخش توليد است

و، التفاوت افزايش سود سهام هايي درصدي از مابه ماليات را دريافت...قيمت مسكن

جـذابيت، هـاي غيرمولـد گـذاري در بخـشو بـا افـزايش هزينـه سـرمايه نمايد مي

مي، گذاري در اين بازارهاي موازي توليد سرمايه و سـرمايه كاهش هـا بـه بـازار يابد

. گردد توليد روانه مي

 بررسي حكم اخذ ماليات از عوايدي بر سرمايه.2

د : يدگاه استدرباره جواز يا عدم جواز اخذ ماليات از عوايدي سرمايه دو

از عوايدي سرمايه: ديدگاه اول.1ـ2  منع اخذ ماليات

شود كه اخذ ماليات از عوايدي سـرمايه را جـايز از كلمات برخي از فقها استفاده مي

كـه شـمارند؛ چنـان زيرا اصولاً اخذ ماليات توسط حكومت را روا نمي، شمارند نمي

 در اختيار حكومت اسلامي قرار امروزه كه منابع سرشار ثروت نفت«: اند برخي گفته 

از(»ضـرورت نـدارد، واجب مالي ديگري غير از آنچه شرع قـرار دارد، دارد جمعـي

.)124ص،11ـ12ج،تابي، مؤلفان

از عبارت، اي كه بر ديدگاه منع اخذ ماليات از عوايدي سرمايه دلالت دارند ادله : اند

 انحصار واجبات مالي: دليل اول.1ـ1ـ2

در،ن دليل قائلين به منع اخذ ماليات از عوايدي سرمايه اولي انحصار واجبـات مـالي

و مقاسمه است؛ چنان، جزيه، انفال، خمس، زكات كه مرحـوم كاشـف الغطـاء خراج

آن، بالاصاله در مال«: گفته است  و دليـل و خمس واجب نيست ، حقي غير از زكات

و رواياتي است كه بيـ و منقول و اجماع محصل انگر آن اسـت كـه اگـر خـدا اصل

مـالي غيـر از آن را واجـب، شـود دانست نيازمندي فقرا با زكـات برطـرف نمـي مي
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و زكات مي .)2ص، 1422، كاشف الغطاء نجفي(»موجب كفايت نيازمندان است، نمود

غيـر، ظاهر آن است كه در ابتداي امر چيزي در مال«: صاحب جواهر گفته است

و خمس واجب نيس .)8ص،15ج، 1404، نجفي صاحب جواهر(»تاز زكات

و سيره قطعـي«: سيد عبدالاعلي سبزواري نيز گفته است و اجماع ، مقتضاي اصل

و خمس واجب، بلكه ضرورت ديني آن است كه در ابتداي امر چيزي غير از زكات

»نيست؛ به ويژه با ملاحظه برخي از رواياتي كه درباره وجـوب زكـات آمـده اسـت 

.)6ص،11ج، 1413، سبزواري(

با توجه به انحصار امـور مـالي، شود كه برخي از فقها از كلمات فوق استفاده مي

و در نتيجه، در موارد فوق  قائل به آن شدند كه در اسلام واجب مالي ديگري نيست

. گرفتن ماليات جايز نيست

ك پاسخ چنين استدلالي آن است كه از برخي از روايات استفاده مي ه پيـامبر شود

پيرامـون مزارعـه7حلبي از امام صـادقكه از مردم ماليات ستاندند؛ چنان9اسلام

و آن حضرت فرمود و نصف پرسيد و ثلث قبَلَ رسولُ اللَّه«: اهل خراج به ربع 9قَد

فتُحت عليَه بِالخْبَرِ حينَ ودهْا اليطَاهَأع خيَبرَ او أَهلَ وه لنِّصف؛ به تحقيق رسول الخْبَرُ

به يهوديان اهل خيبر به خبر ماليات بست، سرزمين خيبر را كه فتح شده بود9خدا

 بنـابراين چنـين روايـاتي؛)250ص،3ج، 1413، صدوق(»و خبر به معناي نصف است 

. بيانگر آن است كه اخذ ماليات جايز است

خ قاعده تسلط انسان: دليل دوم.2ـ1ـ2  ويشها بر اموال

هـا بـر امـوال خـويش اسـت كـه ادلـه قاعده تسلط انسان، يكي از قواعد مهم فقهي

از فراواني بر آن دلالت دارد كه عبارت : اند

أَنْ(قرآن كريم؛ نظير آيه.1 بينكَُم بِالْباطلِ إِلاَّ الكَُموتأَْكُلوُا أَم لاَ يا أَيها الَّذينَ آمنوُا

2&'א)�تكَوُنَ  3 3 4عنكُْمم ترَاَضٍ در! ايد كساني كه ايمان آوردهاي«؛)نْ اموال يكـديگر را

.)29/ نساء(»مگر آنكه تجارتي با رضايت دو طرف باشد، ميان خود به ناروا نخوريد

توان در مال او تصرف نمود نمي، آيه فوق بيانگر آن است كه بدون رضايت مالك

و قاعد  ه تسليط نيز به همين معني اسـت كـهو هر كسي در مال خودش تسلط دارد

بنـابراين چنانچـه در بخـش. تواند مصرف نمايـد مالك در هر جايي كه بخواهد مي
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و ماليات ستاند نمي، غيرمولد نيز مصرف نمايد . توان در آن مال تصرف نمود

درباره هديه پدر به فرزندش: بن مهران از امام صادق ��א��كه روايات؛ چنان.2

و آن  بهِ ما شَـاء؛َ«: حضرت در پاسخ فرمود پرسيد نَعصي ُالهم وَفه صحيحاً إذِاَ كَانَ أَما

و هر گونـه بخواهـد در آن تـصرف مـي، اگر پدر سالم باشد  »كنـد مال از آن اوست

.)156ص،9ج، 1407، طوسي(

هـا بـر امـوال؛ انسان علَى أَموالهِم مسلَّطوُنَ النَّاس«: در روايات ديگري آمده است

لَـا«؛)222ص،1ج، 1405، احـسايي؛494ـ 495ص، 1982، اسدي حلي(»خود تسلط دارند

او مالُيحلُ طيبِ نَفْسه؛ مال هيچ مسلماني جز از رضايت باطني  امرئٍِ مسلمٍ إِلَّا عنْ

.)230ص،2ج، 1369، ابن شهر آشوب مازندراني؛33ص،2ج، 1405، راوندي(»حلال نيست

و چنين رواياتي بيانگر آن هستند كه انسان هـا بـر امـوال خـويش تـسلط دارنـد

از مي و ـ مصرف نمايند و لو در بخش غيرمولد ـ يي آنجـا توانند آن را در هر جايي

. جايز نيست، كه گرفتن ماليات با قاعده تسليط منافات دارد

اس بناي عقلا؛ چنان.3 قاعـده، به درستي قاعده سـلطنت«:تكه امام خميني گفته

و در نزد عقلا از احكام مالكي است .)61ص،1ج،تابي، موسوي خميني(»عقلايي است

از، قاعده سلطنت«: گفته است) مد ظله العالي(االله مكارم شيرازي آيت  آنكهپيش

ما قاعده، اي شرعي باشد قاعده و از زمان قديم تا زمان ع، اي عقلايي است قـلا بناي

و در مورد حجت دانستن آن  و غيـر آنـان فرقـي، بر آن بوده بين ارباب اديان الهـي

و حتي كساني كه آن را با زبان انكار مي  مكـارم(»پذيرنـد در عمل مـي، نمايند نيست

.)29ص،2ج، 1411، شيرازي

وط انسان ممكن است گفته شود كه قاعده تسلّ ها بر اموال خويش حجت اسـت

تش آن است كه كسي حق ندارد غير از واجبات مالي كه شارع تعيـين مقتضاي حجي 

و آنـان را بـه پرداخـت ماليـات ملـزم از انسان، نموده است  ها اموال ديگري بستاند

بيانگر حكم اولي است اما چنانچـه، سازد؛ ولي پاسخش آن است كه قاعده سلطنت 

و در نظر گرفتن حق وي  حت اجتماعي تـزاحم با مصل، بين تسلط مالك بر مال خود

و ملاحظه حق او  و اخـتلال بـه موجب گران شدن قيمت خانه، شود و اجـاره آن ها

و حـق، نظام معاش مسلمانان گردد  يقيناً لازم است كه حق اجتماع را در نظر گرفت
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عموم«: گفته است;كه سيد عبدالاعلي سبزواري فردي مالك را ناديده گرفت؛ چنان

غي  »ر بر دفع از ورود ضرر بـر مـال خـويش تعـارض دارد سلطنت با عموم سلطنت

.)244ص،2ج،تابي، سبزواري(

و سلطنت افراد ديگر بـر با وجود تزاحم بين عموم سلطنت انسان بر مال خويش

بـا، لازم است در مواردي كه سلطنت انسان بر مـالش، دفع از ورود ضرر بر مالشان 

و موجب ورود زيان  عمـوم سـلطنت، به افراد ديگر است حق اجتماعي تزاحم دارد

انسان بر اموال خويش را به مواردي منحصر نماييم كه موجب تضييع حـق اجتمـاع 

نگردد كه اين امر از طريق ملزم نمودن افراد به پرداخت مالي نظير ماليات بر عايـدي 

امـوال، سرمايه ممكن است تا موجب شود افراد با وجود سلطنت بر امـوال خـويش 

د .ر بخش مولد استفاده نمايندخود را

 روايات: دليل سوم.3ـ1ـ2

شود كه گرفتن ماليات حرام اسـت؛ چنانكـه در نهـج از برخي از روايات استفاده مي

داود! يا نَـوف«: به نوف بكالي فرمود7علي است كه حضرت البلاغه آمده  قَـام7إِنَّ

 هذثْلِ هم 4א��א��في 3 6�א��الَ إِنَّها منَ اللَّيلِ فَق5َ 3 أَن3ْ عبد إِلَّا استجُيِب لَـه إِلَّـا فيها  لَا يدعو

باحص اً أَويْشرُط رِيفاً أَوع شَّاراً أَوكوُنَ ع��7ي	�8
3 3 9 3وباحص أَو ورْالطُّنب ي8כ�:�ه

3 9 3ويه

و فرمود در مثل اين ساعت برخاس: همانا داود! نوفاي الطَّبلُ؛ اين ساعتي اسـت:ت

 آنكـه شـود؛ مگـر دعايش مستجاب مي آنكهجز، كند اي در آن دعا نمي كه هيچ بنده 

»عشار يا عريف يا پاسبان در حكومت ستمكار يا نوازنده تنبور يا نوازنده طبل باشد

.)424ص، 1414، سيد رضي(

و ديـدگاه از آنجايي كه چنين روايتي در نهج صـحت، درسـت البلاغه آمده است

و، البلاغه است روايات موجود در نهج  چنين روايتي به بررسي سندي نيازمند نيست

و بـه  از نظر دلالت نيز چنين روايتي بيانگر آن است كه گرفتن ماليـات حـرام اسـت

ـ 460ص،2ج، 1425، مـؤمن( رسـد همين جهت دعاي گيرنده ماليات به اجابت نمـي 

از؛)13ص،45ج،تابي، جمعي از مؤلفان  بنابراين چنين رواياتي بر حرمت گرفتن ماليات

. مردم دلالت دارند

را، پاسخ استدلال به روايات فوق آن است كـه چنـين روايـاتي گـرفتن ماليـات
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و ستم حرام مي و بيـانگر آن نيـستند كـه گـرفتن ماليـات توسط حاكمان جور دانند

و اسلامي حرام باشد؛ چنان  : گفتـه اسـت;االله منتظـري آيـتكه توسط حاكمان الهي

و گمرك گونه روايات در مورد ماليات ظاهراً اين« و چيان حكومـت چيان هـاى جـور

شـده اى تقويت آنان محـسوب مـى گونهبه، ستم بوده است كه پرداخت مال به آنان 

هاى واجب را از دسـترس حتى زكات، است كه بهتر اين بوده كه به هر شكل ممكن 

د .)263ص،4ج، 1409، منتظري(»اشتآنان دور نگه

 قاعده احترام مال مسلمان: دليل چهارم.4ـ1ـ2

و ادلـه فراوانـي بـر آن دلالـت، يكي از قواعد فقهي قاعده احترام مال مسلمان است

: دارد كه برخي از آن عبارتند از

أَكْـلُولهُ كُفرٌْقتَاوسباب الْمؤْمنِ فسقٌ«: روايات؛ چنانكه در روايتي آمده است.1

 هال��6>��م 3 3
4 9=3��	�> 3 9 >هالم ��	4כ?

3 9 > 3هماو،؛ دشنام بـه مـؤمن د و جنـگ بـا و، فـسق كفـر

و احترام مالش نظير احترام خون اوسـت  ص،2ج، 1407، كلينـي(»خوردن مالش گناه

.)570ص،3ج، 1413،ـ صدوق360

 فـوق از طـرق متعـددي برخـوردار زيرا روايـت، سند روايت فوق صحيح است

و طريق و بـه همـين جهـت شـيخ صـدوق است مـن«در;هاي آن صـحيح اسـت

با»لايحضره الفقيه  االله« آن را  آورده كه شهادتي است از سوي وي بـه»9قال رسول

زيـرا دهـد؛ گـواهي مـي9و بر صدور روايت از پيـامبر9صدور روايت از پيامبر

ا;ارسال شيخ صدوق :ستبر دو قسم

مي»روي عن المعصوم«رواياتي كه با قول.1 و بيـانگر ضـعف از آن تعبير نمايد

و قابل اعتماد نيست . راوي است

مي»قال المعصوم«رواياتي كه با قول.2 كند؛ نظير روايت حاضر كـه از آن تعبير

و اسـناد آن بـه امـام؛به آن است;بيانگر اعتماد شيخ صدوق  زيـرا ارسـال روايـت

و اعتماد به او7ممعصو واقـع;از كـسي ماننـد شـيخ صـدوق، بدون وثاقت راوي

).73ص،3ج، 1423،ـ همو262ص،3ج، 1418، موسوي خميني(»شود نمي

از احكام امضايى اسلام، بناي عقلا؛ زيرا مفاد قاعده لزوم احترام اموال ديگران.2

ا، است و خردمندان بر و بـراى نه تأسيسى؛ چرا كه زندگى عقلا ين امر بنـا گرديـده
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و به طور كلى هيچ بنيان مالكيت بـر ايـن امـر مبتنـى اسـت؛، كس جاى انكار نيست

و مستندات نيز مؤيد همين بناى عقلايى  ،1ج، 1406، محقـق دامـاد(»اند بنابراين روايات

.)213ص

آن»احترام مال مسلمان«اجماع؛ زيرا اجماع فقها بر قاعده.3 و نـسبت بـه ، است

بلكه مال غير مسلمان نيز احترام،)25ص، 1421، مصطفوي( در بين فقها اختلافي نيست

درباره احترام مال كافر حربي كه بـا امـان دادن«: است گفته;�دارد؛ چنانكه شهيد اول 

اشكالي نيست هرچند پادشاه ستمكار به او امـان داده، وارد شهر اسلامي شده، به او 

و  و مال كافر ذمي و كسي كه آن را غصب نمايد ضـامن باشد هر كافري حرام است

.)275ص،تابي، شهيد اول(»است

و عـصمت، اصل«: نيز گفته است;شيخ جعفر كاشف الغطاء احترام مال مسلمان

و  اوست؛ بلكه هر مال معصومي نظير مال كافري كه مهدور الدم نيست احتـرام دارد

ض  امن است تا زماني كه يقين نماييم كـه از هر كسي كه مال ديگري در نزد او باشد

.)208ص،1ج، 1422، نجفي كاشف الغطاء(»هايي است كه ضمان ندارد امانت

و تـصرف نكـردن.4 سيره متشرعه؛ زيرا سيره متشرعه بر احتـرام مـال مـسلمان

و اگر كسي به مال مسلماني تعدي نمايد  در نزد، بدون اجازه مالك در آن مستقر شد

ميمتشرعه  .)25ص، 1421، مصطفوي( گردد سرزنش

و لازمـه احتـرام مـال، با توجه به ادله فوق احترام مـال مـسلمان واجـب اسـت

از مسلمان نيز آن است كه نمي  و غير توان بدون اجازه مالك در مال او تصرف نمود

. مال ديگري را از او گرفت، واجبات مالي كه دين اسلام در نظر گرفته

تدلالي آن است كه اولاً روايات فراوانـي بـر جـواز اخـذ ماليـات پاسخ چنين اس

. دلالت دارد

ثانياً احترام مال مسلمان مشروط بر آن است كه موجب ورود ضـرر بـر ديگـران

نگردد وگرنه اگر امر دائر باشد بين آنكه حتي يك نفر از جامعه ضرر ببيند يـا آنكـه 

ض، ضرر به صاحب مالي وارد شود  رر را تحمل نمود تا احتـرام مـال لازم نيست كه

و نگذاشت كه زيان بر مال او وارد گردد؛ همـا ديگران را نگه   كـه امـام طـورنداشت

آن، چنانچه ضرري به ديگري متوجـه گـردد«: گفته است;خميني برطـرف نمـودن
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و تحمل آن به خاطر واردنشدن ضرر به ديگـري نيـز واجـب نيـست؛ واجب نيست

نه دفع آن بر انسان واجب است، به خانه ديگري متوجه گردد بنابراين چنانچه سيلي 

موسـوي(»و نه بر انسان لازم است كه آن را متوجه خود سازد تا ديگري زيـان نبينـد 

.)64ص،1ج، 1410، خميني

و بـه ديدگاه اول كه گرفتن ماليات را جايز نمي، به مطالب فوق باتوجه آن داند ، تبـع

ميبه ممنوعيت گرفتن مالي . ديدگاه درستي نيست، گردد ات از عوائدي سرمايه قائل

از: ديدگاه دوم.2ـ2  عوائدي سرمايهجواز اخذ ماليات

آن، عوائدي سـرمايه وجـود دارد دومين ديدگاهي كه پيرامون اخذ ماليات از جـواز

و مي : توان براي آن چند فرض بيان كرد است

ز در فرض سرمايه.1ـ2ـ2  كات آن پرداخت نشدهگذاري با مالي كه

مي يكي از راه آن هايي كه و، توان از طريق جواز اخـذ ماليـات از عوائـدي سـرمايه

و مصرف آن در مصارف زكات اسـت؛، هاي خالي را اثبات نمود خانه گرفتن زكات

،6ج، 1409، منتظري( ها زكات است به اين بيان كه در دين اسلام يكي از اقسام ماليات 

مي بنابراي؛)73ص از افـرادي كـه زكـات، تواند با عنوان ماليـاتن حكومت اسلامي

ـ در حقيقت زكات بستاند، اند مالشان را نپرداخته آن، زكات بستاند ولي در ظاهر به

ـ كه به دو شكل زير تحقق پذير است : عنوان ماليات دهد

 توسعه در دائره متعلقات زكات.1ـ1ـ2ـ2

و قائل به آن شـويم به اين بيان كه متعلقات زكات را  تابع نظر حاكم اسلامي دانسته

و مصالح جامعـه اسـلامي توانـد دائـره مـي، كه حاكم اسلامي با درنظرگرفتن نيازها

و دليل بر جواز چنين توسعه  اي نيـز يكـي از دو امـر متعلقات زكات را توسعه دهد

: زير است

: در مورد متعلقات زكات چند دسته روايت داريم)1

مير)1ـ1 و بيان زكات9دارد كه پيامبر واياتي كه نه چيز را متعلق زكات دانسته

رسول خدا زكات را بر نه چيز: است كه در روايتي آمده در غير آن را عفو نمود؛ چنان

از: قرار داد  و و شـتر و گـاو و گوسفند و نقره و طلا و كشمش و خرما و جو گندم
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.)510ص،3ج، 1407، كليني( غير آن عفو نمود

، نجاشـي( از محمد بن يحيي العطار القمي، الاسلام كليني ("�روايت فوق از طريق

ص، تـابي،ـ طوسي82ص، 1407، نجاشي( از احمد بن محمد بن عيسي،)353ص، 1407

، 1427،ـ طوسـي 281ص، 1407، نجاشي( از عباس بن معروف،)351ص، 1427،ـ همو 25

ـ88ص، تـا بـي،ـ همـو 388و 360صـص، 1427، طوسـي( از علي بـن مهزيـار،)361ص

و رجال)252ص، 1407، نجاشي و روايت موثقهنقل شده . استآن توثيق دارد

در، در آغاز بعثت9رواياتي كه بيانگر آن است كه هرچند پيامبر)2ـ1 زكات را

و آن را شا  مل غيـر نه چيز واجب نمود ولي بعداً در دائره متعلقات زكات توسعه داد

: زكات را بر نـه چيـز9خدا رسول«: نه چيز نيز نمود؛ چنانكه در روايتي آمده است 

و از و گوسـفند قـرار داد و گـاو و شتر و نقره و طلا و كشمش و خرما و جو گندم

و: يونس بن عبدالرحمن گفت. غير آن عفو نمود  معناي آنكه زكات در نه چيز است

، است كه نه چيز در آغاز نبوت متعلق زكـات بـودآن، از غير آن عفو نمود9پيامبر

و سپس پيامبر همان هفـت ركعـت ديگـر اضـافه9گونه كه نماز نيز دو ركعت بود

را، در آغاز نبوت9همچنين پيامبر. نمود و سـپس آن زكات را بر نه چيز قـرار داد

.)509ص،3ج، 1407، كليني(»بر تمام حبوبات قرار داد

ص، 1407، نجاشـي( از علـي بـن ابـراهيم، كلينـي א@�,� ("�روايت فوق از طريق

هر،)260 ـ ولي از آنجـايي، چند توثيق صريح ندارداز پدرش ابراهيم بن هاشم قمي

در،)17ص، 1407، نجاشي( كه اولين كسي است كه حديث كوفيين را در قم نشر داده 

او، كردند يت نميحالي كه رسم قميين بر آن بود كه نه تنها از راوي ضعيف روا بلكه

ـ وثاقت وي به دست مـي،)39ص،تابي، ابن غضائري( نمودند را از قم اخراج مي ، آيـد

از عبداالله،)368و 346صص، 1427، طوسي؛ 446ص، 1407، نجاشي( از اسماعيل بن مرار

، كـشي( از ابـوبكر حـضرمي،)214ص، 1407، نجاشي؛ 102ص،تابي، طوسي( بن مسكان 

و توثيق ندارد)417ص،1409 و از آنجايي كه حضرمي مدح شده روايـت، نقل شده

. حسنه است

پرداخـت زكـات را در تمـام9رواياتي كـه بيـانگر آن اسـت كـه پيـامبر)3ـ1

زكـات را9رسول خـدا: فرمودند7ها واجب دانست؛ چنانكه امام صادق روييدني
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و صيفي مگر در سبز، هاي زمين واجب دانست در تمام روييدني و آنچه يجات جات

.)510ص،3ج، 1407، كليني( موجب فساد آن است، ماندن به مدت يك روز

از. الاسلام كليني با چند طريـق ذكـر كـرده اسـت ("�روايت فوق را نظيـر آنكـه

 از احمد بن محمـد بـن عيـسي،)353ص، 1407، نجاشي( محمد بن يحيي عطار قمي 

 از حمـاد بـن عيـسي،)351ص، 1427، همو؛25ص،تابي، طوسي؛82ص، 1407، نجاشي(

از حريز بن عبداالله،)61ص،تابي،ـ همو 334ص، 1427،ـ طوسي 142ص، 1407، نجاشي(

از امــام،)133ـ 135صــص، 1409، كــشي( از زراره،)63ص، تــا بــي، طوســي(سجــستاني

. هستند نقل نمود كه تمام رجال آن ثقه7صادق

ب)4ـ1 يانگر وجود زكات در هر كالاي مكيلي است؛ چنانكه علي بن رواياتي كه

: خواندم كـه نوشـته بـود7در نامه عبداالله بن محمد به امام عسكري«: مهزيار گويد 

زكـات را در نـه9پيامبر خدا: روايت شده كه فرمود7از امام صادق، فدايت شوم

و: چيز و گاو و گوسفند و نقره و طلا و كشمش و خرما و جو و گندم  شتر قرار داد

نزد ما اشياي فراواني است كه قيمـتش: كسي به او عرض نمود. از غير آن عفو نمود

و ذرت: چيست؟ گفت: چند برابر است؟ پرسيد  بـه تـو: فرمـود7امام صادق. برنج

و تـو9خدا گويم كه رسول مي و از غير آن عفـو نمـود زكات را بر نه چيز قرار داد

امام. بود9در حالي كه ذرت در زمان پيامبر،و ذرت است گويي در نزد ما برنج مي

و زكات بر هر چيزي است كـه بـا حق اين: در پاسخ نوشت7عسكري چنين است

.)4ص،2ج، 1390، طوسي؛510ص،3ج، 1407، كليني(»صاع كيل شود

، نجاشـي( از محمد بن يحيي عطـار قمـي، كليني ("�א@�,�روايت فوق از طريق

ص، تـابي،ـ طوسي82ص، 1407، نجاشي( از احمد بن محمد بن عيسي،)353ص، 1407

، 1427،ـ طوسي 281ص، 1407، نجاشي( از عباس بن معروف،)351ص، 1427،ـ همو 25

؛88ص، تـا بـي، طوسـي؛ 388و 360صـص، 1427، طوسـي( از علي بن مهزيـار،)361ص

و رجال آن ثقه)252ص، 1407، نجاشي .ند هست نقل شده

و براي رفع تعارض  چند راه حل بيان شده، بين مفاد روايات فوق تعارض است

:است

و عفـو از زائـد در ابتـدا.1 بـود كـه9 نبـوت پيـامبريتعلق زكات به نه چيـز

و هزينـه زيـادي نداشـت  آن، حكومت اسلامي منحصر در مدينـه بـود امـا پـس از
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حمـل.2.)448ص، 1417، ظـري منت( در دائـره متعلقـات زكـات توسـعه داد9پيامبر

ـ آل 210ص، 1415، موسـوي علـم الهـدي( روايات وجوب زكات در غير نه چيز بر تقيه

و استحباب در بقيـه.3.)108ص،12ج، 1405، عصفور بحراني وجوب زكات در نه چيز

 رواياتى كه ظاهر آنها بر وجوب زكات در بـيش از نـه چيـز دلالـت ترجيح.4. اشيا

رو، دارد تر آن است كـه چنـين روايـاتي را بـه ايات معارض؛ ولي ديدگاه صحيح بر

در چنـان. اختيار حاكم اسلامي در مورد توسـعه در دائـره زكـات بـدانيم معناي كـه

دو، هاي نجيب علـف چـر در هر سال بر هر اسب7امير مؤمنان: روايتي آمده است 

و بر اسب .)530ص،3ج، 1407، كليني( هاي باربر يك دينار قرار داد دينار

از پدرش ابراهيم بـن، از علي بن ابراهيم، كليني ("�א@�,�روايت فوق از طريق

 از محمـد بـن مـسلم، از حريز بن عبداالله سجستاني، از حماد بن عيسي، هاشم قمي 

و.)161ـ 162ص، 1409،ـ كشي 323ص، 1407، نجاشي( همه راويـانو زراره نقل شده

. هستند آن ثقه

نه ماليات؛ به همـين جهـت روايـت،د از چنين روايتي نيز وضع زكات است مرا

به«: چنانكه آمده است. بيانگر وجوب زكات در ماديون است7زراره از امام صادق 

عـرض كـردم. خيـر: عرض كردم كه آيا در قاطر زكات است؟ فرمود7امام صادق

و بر قاطر زكات نيست؟ فرمود  بـه ايـن دليـل كـه: پس چگونه بر اسب زكات است

مي، شود قاطر تلقيح نمي  و بر اسب نر زكات نيست در حالي كه ماديون عرض. زايد

و شتري كـه بـراي: پرسيدم. چيزي نيست: در الاغ چطور؟ فرمود: كردم آيا بر اسب

بـر حيوانـاتي كـه از علـف.نه: زكات است؟ فرمود، شود استفاده مي آنهاسواري از 

چـر واجـب زكات تنها بر حيوانـات بيابـان. چيزي نيست، كنند آماده شده تغذيه مي 

.)24ص،4ج، 1407، طوسي؛530ص،3ج، 1407، كليني(»است

از پدرش ابراهيم بـن، از علي بن ابراهيم، كليني ("�א@�,�روايت فوق از طريق

از امـام، از زراره، از حريـز بـن عبـداالله سجـستاني، از حماد بن عيسي، هاشم قمي 

و رجال آن ثقه7صادق و و روايت موثقه است نقل شده . هستند

: شود از چنين روايتي دو نكته فهميده مي

موجب آن شد كه برخـي گمـان7وضع زكات بر اسب توسط حضرت علي.1
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و الاغ هم زكات دارد . كنند كه قاطر

. نه ماليات، استفاده شده كه بيانگر زكات است» א�>��A«از لفظ، در روايت.2

كه، در زمان حكومت7مفاد وضع زكات بر اسب توسط حضرت علي آن است

9تابع نظر حاكم است؛ به همين جهت با آنكه پيامبر اسـلام، تعيين متعلقات زكات 

بـا توجـه بـه توسـعه دائـره7ولي حضرت علي، متعلقات زكات را نه چيز دانست

و نيازمندي به درآمدهاي بيشتر  را واجب دانست؛ زكات در اسب، حكومت اسلامي

، 1409، منتظري( االله منتظريو آيت)34ـ36صص،1ج،تابي، صدر( كه شهيد صدر چنان

. اند قائل به آن شده)450ص، 1417،ـ همو287ـ 288صص،4ج

تـابع نظـر، توان قائل به آن شد كه متعلقـات زكـاتمي، با توجه به مطالب فوق

و حاكم اسلامي مي  ب حاكم است از عوائـدي، توسعه در دائره متعلقات زكاتاتواند

و آن را در مصارف زكات صرف نمايد . بر سرمايه زكات بستاند

بيانگر جواز توسعه آن است؛ زيرا در روايـاتي آمـده، تعليل در روايات زكات.2

: است

مـ«: آمده اسـت7در روايتي از امام صادق.1ـ2 الِإِنَّ اللَّـه فَـرَض للْفُقَـراَء فـي

 مهعسا يم اءيْالأْغَن درو لزَاَدهم؛ همانا خدا بـراي نيازمنـدان مهعسلَا ي كأَنَّ ذَل ملع َلو

مي اموال اغنيا مقداري واجب نمود كه آنان را كفايت مي و اگر  كـه ايـن دانـست كند

،ـ صـدوق 496ص،3ج، 1407، كلينـي(»افـزود بـر آن مـي، مقدار برايشان كافي نيست

.)49ص،4ج، 1407،ـ طوسي6ص،2ج، 1413

از علـي بـن، كلينـي ("�א@�,�نظير آنكه از طريق. روايت فوق چند طريق دارد

، از حماد بن عيسي، از پدرش ابراهيم بن هاشم قمي،)260ص، 1407، نجاشي( ابراهيم

و زراره، از حريز بن عبداالله سجستاني ا، از محمد بن مسلم نقل شده9مام صادقاز

.و سند آن صحيح است

فرََض للْفُقرَاَء في أَمـوالِ الأْغَنْيـاء مـا«: در روايت ديگري آمده است.2ـ2 إِنَّ اللَّه

مهلزَاَد يهِمكْفي لهَم لَا فرََض أَنَّ الَّذي ملع َفَلو ِبه دريكتَْفوُنَ ؛ همانا خـدا بـراي فقـرا

دانـست مـي پس اگر، داران مقداري واجب نمود كه آنان را كفايت كند مايهاموال سر

ـ 498ص،3ج، 1407، كلينـي(»افـزود بـر آنـان مـي، كه آن مقدار برايشان كافي نيست
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. نيز آمده است)3ص،2ج، 1413، صدوق

و، كليني("�א@�,�روايت فوق از طريق از ابوجعفر محمد بن يحيي عطار قمـي

ب ،ـ همـو 411ص، 1427،ـ طوسـي92ص، 1407، نجاشـي(ن ادريس اشعري قمـي احمد

از، از احمـد بـن محمـد بـن عيـسي،و علي بن ابراهيم بن هاشم قمي)26ص،تا بي

بن،)58ص،تابي،ـ همو 355ص، 1427، طوسي( حسين بن سعيد كوفي اهوازي از نضر

،ـ طوسـي 214ص، 1407، نجاشـي( از عبداالله بـن سـنان،)345ص، 1427، طوسي( سويد

. هستندو رجال آن ثقهنقل شده7از امام صادق،)101ص،تا بي

 رفع فقر از جامعـه اسـت، روايات فوق بيانگر آن است كه حكمت تشريع زكات

 بنابراين با توجه به آنكه اكثـر مـصاديق نـه گانـه؛)193ص،1ج، 1395، حسيني ميلاني(

و رفـع فقـري كـه حكمـت وضـع زكات يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم هستند

براي رفع فقر از جامعه بايد قائل به توسـعه در دائـره، دهد زكات است را انجام نمي

و چنان  بر اخذ زكات از عوائـدي، چه اداره مخارج اقتصادي فقراء جامعه زكات شد

. گرفتن چنين زكاتي جايز است، بر سرمايه متوقف باشد

ز اخذ زكات از پول رايججوا.2ـ1ـ2ـ2

و ملاك در تعلق، به اين بيان كه يكي از متعلقات زكات در روايات و نقره است طلا

و نقره نيز ماده آن نبوده  به همـين جهـت، بلكه ارزش ريالي آن است، زكات به طلا

و مقـدار نقـره؛، ارزش ريالي آن مـلاك دانـسته شـد، در مورد نصاب نقره  نـه وزن

اي كه زكـات آن واجـب پيرامون مقدار نقره7بن بشار از امام كاظم كه حسين چنان

و آن حضرت در پاسخ فرمود، است ���B3في كُلِّ مائتََي درهمٍ«: پرسيد 3 9  دراهم فَـإِن3ْ

C3כא�نَقصَت فَلَا آن،فيها؛ در هر دويست درهم33 و اگر كمتر از پنج درهم زكات است

.)516ص،3ج، 1407، لينيك(»زكات ندارد، باشد

احمـد بـناز، از محمد بن يحيي عطار، كليني ("�א@�,�چنين روايتي از طريق

، 1427، طوسي( از حسين بن بشار، از حسين بن سعيد كوفي اهوازي، محمد بن عيسي

و رجال آن ثقه7از امام كاظم،)355ص . هستند نقل شده

نـه، زكـات دارد، پول رايج درآمده باشددر مورد طلا نيز تنها طلايي كه به شكل

نـزد مـن اشـيايي: پرسـيد7كه علي بن يقطـين از امـام كـاظم طلاهاي ديگر؛ چنان 
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مي گران مي قيمت جمع و نزديك به يك سال آن، ماند شود آيا لازم است كه زكـات

و.نه«: را بپردازم؟ آن حضرت فرمود  هر چيزي كه سال بر آن نگـذرد زكـات نـدارد

: ركاز چيست؟ فرمود: علي بن يقطين پرسيد. زكات ندارد،ي كه ركاز نباشد هر چيز 

. آن را ذوب كـن، هرگاه خواستي زكات نپـردازي:و سپس فرمود»دار صامت نقش«

و سوراخ شده نقره زكات نيست ج، 1407، كلينـي(»زيرا به درستي در ذوب شده طلا

.)8ص،4ج، 1407،؛ همو6ص،2ج، 1390، طوسيـ518ص،3

بن، از علي بن ابراهيم، كليني ("�א@�,�چنين روايتي از طريق از پدرش ابراهيم

، طوسـي( از علي بن يقطـين، از حريز بن عبداالله سجستاني، از حماد بن عيس، هاشم

و رجال آن ثقه7از امام كاظم،)90ـ91ص،تا بي . هستند نقل شده

و پـول رايـج در چنين روايت»صامت منقوش«مراد از ي منقوش به سـكه معاملـه

بنـابراين مفـاد،)21ص،2ج، 1418،ـ حـسيني روحـاني 468ص،9ج، 1380، آملي( است

گونـه كـه چنين روايتي آن است كه تنها طلايي زكات دارد كه پول رايج باشد؛ همان 

C6כא�ليَس علَى التِّبرِ«: در روايت ديگري آمده است  33ع يا هيرِ إِنَّمنَانلَى الـدمِواهر؛ الـد

و سكه نخورده زكات نيست به درستي زكات تنها بر دينارهـا، بر طلاي ريخته نشده

.)7ص،4ج، 1407،ـ همو7ص،2ج، 1390، طوسي(»هاستو درهم

و نقره شود از چنين رواياتي استفاده مي پول نقد بودن، كه موضوع زكات در طلا

و ازآن  ز است و نقره واجب بود كـه پـول رايـج در زمـان امامـان جهت كات بر طلا

.)20ص،10ج،تابي، جمعي از مؤلفان( داد را تشكيل مي7معصوم

از، با توجه به مطالب فوق يكي از راهكارهـايي كـه بـراي جـواز اخـذ ماليـات

و خانه  مي عوائدي بر سرمايه در، شود هاي خالي بيان آن اسـت كـه حـاكم اسـلامي

و از دائر و رصد كنـد و يا از پول زكات بستاند ه متعلقات زكات توسعه ايجاد نمايد

و بـا آن در بـازار غيرمولـد سـرمايه گـذاري افرادي كه زكات مالـشان را نپرداختنـد

و آن را در مصارف آن هزينه كند، از آنان به عنوان ماليات، نمودند . زكات بستاند

 در فرض اختلال نظام.2ـ2ـ2

س موجب اختلال بـه نظـام معـاش مـسلمانان، گذاري در بازار غيرمولد رمايهچنانچه

و  و مستغلات و گراني قيمت املاك ازاي گونـهبه، را رقم زند...گردد  كـه بـسياري
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و يـا اجـاره آن را از دسـت دهنـد، افراد جامعه بـراي كنتـرل، قدرت خريد مسكن

و اجاره قيمت مي ها م ها زيـرا حفـظ نظـام اليات گرفـت؛ توان از عوائدي بر سرمايه

و اختلال به  و ادله فراواني بر آن دلالت داردمعاش واجب : آن حرام است

و حرمـت1 ـ قرآن كريم؛ بسياري از آيات قرآن بر وجـوب حفـظ نظـام معـاش

تبَخَـسوا النّـاسوالْميزانَوفأََوفوُا الكْيَلَ(اخلال به آن دلالت دارد؛ نظير آيه شريفه لا

إصِلاحهاوشيْاءهمأَ دعب و ترازو را كامل ادا كنيد«؛)لا تُفْسدوا في الأَْرضِ حقّ پيمانه

و پس از اصلاح زمين در آن فساد نكنيد .)85/ اعراف(»و از اموال مردم چيزى نكاهيد

قوَمِ أَوفوُا الْمكيْالَ( تبَخَسوا النّـو الْميزانَ بِالْقسطو ويا تعَثَـوا فـيواس أَشْـياءهملا لا

مناي«؛)الأَْرضِ مفْسدينَ و از امـوال!قوم و تـرازو را عادلانـه ادا كنيـد  حقّ پيمانه

و .)36/ عنكبوت(» روي زمين مفسدانه عمل نكنيدمردم چيزى نكاهيد

و اراده سبب است، نهي از افساد در زمين ، ابوحيان اندلـسي( از باب نهي از مسبب

درو هم)107ص،1ج، 1420 و ادخـال ماهيـت آن چنين نهي از ايقاع فساد در زمين

ـ افساد جان  و شامل تمام انواع آن و مـال هستي است و اسباب و عقـل ها و هـا هـا

مي دين ـ  بنابراين آيه شريفه ايجاد سـبب؛)70ص،5ج، 1420، ابوحيان اندلسي( گردد ها

و در و موارد آن نهي نمود كه يكـي از مـوارد آن افساد را به گونه مطلق ، تمام افراد

گذاري در بخش غيرمولد اسـت؛ ها از راه سرمايه ايجاد اختلال در نظام معاش انسان

و مستغلات افزايش مي و اجاره املاك و خيلي از افراد زيرا به اين واسطه قيمت يابد

و مستغلات را از دسـت، جامعه و اجاره املاك و در نظـام مـي قدرت خريد دهنـد

و با حقوق ماهيانه معاش آنان اخلال ايجاد مي  تواننـد زنـدگي نمي، اي كه دارند شود

و تورمي كه ايجـاد، خود را اداره كنند  نظير كارگر كه يقيناً با حقوق كارگري خويش

مي، شده و لازم است به گونه از اداره معاش خويش ناتوان اي برخورد شود كـه ماند

در هنگـام، در بازار كوفه7ن مختل نگردد؛ به همين جهت حضرت علي زندگي آنا 

و فروش  اي چنين آيـه، نصيحت به تاجران نسبت به رعايت آداب اسلامي در خريد

و به بازاريان گوش را تلاوت مي مي فرمود نمود كـه بـا اخـتلال در نظـام معـاش زد

.)151ص،5ج، 1407، كليني( افساد در زمين نكنند، مسلمانان

و ايجاد هـر، با توجه به مطالب فوق حفظ نظام اقتصادي مسلمانان واجب است
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در، امري كه موجب اختلال به نظام اقتصادي گردد و بـه همـين جهـت حرام است

. روايات فوق با آن مبارزه شده است

و ممانعت از اختلال نظام آبروهـاـ عقل؛ زيرا2 و مرج و منع از هرج وجود نظم

و فهمو جانهاو مال  و هر كسي كه از عقل سالم ها به صراحت عقل مطلوب است

مي، درست برخوردار باشد  هـا در هـر حكومـت كند؛ به همين دليل تمام آن را درك

و از هرج و امنيت هستند و مكاني متولي امور نظم مي زمان . كنند ومرج جلوگيري

ع3 و از قيدهـ بناي عقلا؛ زيرا بناي تمامي عقلا از هر مذهب اي بر آن اسـت كـه

و با اقدامات اخلال  و نظم اجتماعي معاش محافظت كنند گرانه در آن مبارزه نماينـد

. از آن جلوگيري كنند

آن حفظ نظام معاش انسان، با توجه به ادله فوق و اخـلال در هـا واجـب اسـت

و لازم است با هر چيزي كه موجب اخلال در نظـام معـاش مـي  ، گـردد حرام است

موجب بالا رفتن بيش، گذاري در بازار غيرمولد قابله نمود؛ بنابراين چنانچه سرمايهم

و  و مستغلات و اجاره را از افراد جامعه...از حد قيمت املاك و قدرت خريد گردد

آن، سلب نمايد  لازم است با اقـدامات پيـشگيرانه بـا آن مقابلـه نمـود كـه يكـي از

ا مي در چنين مـوارديز عوائدي بر سرمايه باشد؛ زيرا تواند وضع قانون اخذ ماليات

و بين لزوم رعايت حق صاحب تزاحم احكام در مقام امتثال لازم مي  خانه با حـقّ آيد

و در مورد تزاحم احكام در مقام امتثال افراد جامعه تزاحم مي  در نظـر گـرفتن، شود

و اخذ بـه اهـم لازم اسـت  و مهم ـ حـسيني 254ص،2ج، 1417، موسـوي خـويي( اهم

و دليل لزوم تقديم اهم بر مهـم نيـز حكـم عقـل اسـت)376ص،2ج، 1413، روحاني

.)109ص،2ج، 1417، موسوي خويي(

چنانچـه بـين حـقّ، با توجه بـه لـزوم تقـديم اهـم بـر مهـم در تـزاحم مـصالح

و محافظت از حقّ سرمايه سرمايه و حقّ اجتماع تزاحم ايجاد شود مستلزم، گذار گذار

و رفع فشار از جامعه نيز بر ناديده  و از بين رفتن حق آنان باشد فشار بر افراد جامعه

و مصلحت اجتماع بـر ملاحظـه، گذار متوقف باشد گرفتن حقّ سرمايه  ملاحظه حقّ

و مهم حقّ سرمايه  و به لزوم مراعات حقّ جامعه حكم گذار تقدم دارد تر از آن است

مي مي و ح شود از افـرادي كـه در بـازار غيرمولـد،ق افراد جامعـه توان براي احقاق
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مي سرمايه مي گذاري و مستغلات و موجب ايجاد تورم در قيمت املاك ، گردند كنند

. ماليات ستاند

 در فرض حكم حاكم.3ـ2ـ2

و به همـين جهـت در اخذ ماليات توسط حاكم عادل از منظر دين اسلام جايز است

: آمده است9مورد اخذ ماليات در زمان پيامبر

و نـصف7حلبي از امام صادق.1 و ثلـث پيرامون مزارعه اهل خـراج بـه ربـع

و آن حضرت فرمود  سرزمين خيبر را كه فتح شـده9به تحقيق رسول خدا«: پرسيد

خَ، بود خَببه يهوديان اهل خيبر به و ، صدوق(»ر به معناي نصف استبر ماليات بست

.)250ص،3ج، 1413

از عبـداالله بـن، از پـدرش; موثقه است؛ زيرا آن را شـيخ صـدوق چنين روايتي

از محمـد بـن عيـسي بـن،)102ص،تابي،ـ همو 400ص، 1427، طوسي( جعفر حميري 

و)61ص، 1407، نجاشـي(و حسن بن ظريف)122ص،18ج،تابي، موسوي خويي( عبيد

 از حلبـي،سياز حمـاد بـن عيـ،)598ص، 1409، كـشي( علي بن اسماعيل بن عيسي

و رجـال واقـع7از امام صادق)23ص، 1383، برقي( در سـند روايـت روايت نمـود

. اند توثيق شده

درو بايد چـشم«: به مالك اشتر آمده است7نامه حضرت عليدر.2 انـداز تـو

زيـرا ماليـات جـز بـا؛آبادانى سرزمين فراتر باشد از ديدگاه تو در گردآورى ماليات 

و كسى كه بدون آبادانى سرزمين به ماليات چـشم به دست نمى آبادانى سرزمين  آيد

و شهروندان را به تباهى كـشانده اسـت، دوخته باشد  آن...شهرها را خراب و نبايـد

تو زيرا آن ذخيره؛اى بر تو سنگين آيد تخفيفى كه براى آنان قائل شده اى است براى

و زينت بخشيدن به حكومت تـو  . گرداننـد آن را بـه تـو بـازمى كه با آبادانى شهرها

و با گسترش علاوه بر اينكه با اين كار درودهاى نيك آنان را براى خويش خريده اى

.)436ص، 1414، موسوي علم الهدي(»اى خود نيز خرسند گشته، داد در ميان آنان

شود كه براي حاكم اسلامي جايز است كـه در مـوارد از روايات فوق استفاده مي

و از آنجايي كه در اسلاماز، لازم و موارد، افراد جامعه ماليات بستاند و جنس مقدار

و مـوارد آن تمامـاً بـه دولـت  و مقـدار آن و اصل وضع ماليـات ماليات معين نشده
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و شرائط موجود، واگذارشده تا بر حسب نياز و مكان  ماليـات وضـع كنـد، در هر زمان

 هايي بر افـراد واجـب اسـت داخت چنين مالياتو پر)24ص،10ج،تابي، جمعي از مؤلفان(

توان نتيجـه گرفـتمي،)509ص،1ج، 1429، مكارم شيرازي؛ 222ص، 1424،اي حسيني خامنه(

.تواند از عوائدي بر سرمايه ماليات بستاندمي، كه حاكم اسلامي بر اساس صلاحديد

بـه،الغطـاء در زمـان جنـگ ايـران بـا روس بر همين اساس شيخ جعفر كاشـف

و نوشت  مي«: فتحعلي شاه قاجار اجازه دريافت ماليات داد دهم كه آنچه براي اجازه

و طاغيان نياز دارد  و سركوبي كافران و درآمد اراضي، هزينه جنگ  �#$���از خراج

و گوسفندهعنو و گاو و شتر و كشمش و خرما و گندم و جو و نقره و از زكات طلا

و اگر رااينهابگيرد و خرج جنگ و راه ديگري براي تأمين هزينه جنـگ  تأمين نكرد

تا، دفع شر اين دشمنان نبود و مرز نشينان بگيرد مجاز است از اموال مردم سرحدات

و اگر باز هم خرج جنگ تأمين نشد  و ناموس آنان دفاع كند از اموال مـردم، از جان

، 1380،ي نجـف آبـادي صالح(»به اندازه هزينه جنگ بگيرد، ديگر كه از مرز دور هستند 

.)296ص

چنين حكمي را در هنگام جنگ صادر نمود ولـي بيـانگر;الغطاء هرچند كاشف

و در زمان صلح نيز دولت براي برطـرف نمـودن  اختصاص آن به زمان جنگ نيست

مي، نيازهاي خود  و پرداخـت آن واجـب بر اساس قانون تواند ماليات وضـع نمايـد

و فرار از آن حـرام مـي  ، مكـارم شـيرازي؛ 222ص، 1424،اي حـسيني خامنـه( باشـد است

و مـوارد ماليـات بـه ميـزان نيـاز دولـت)509ص،1ج،ق1429 و از آنجايي كه مقدار

توانـد گـرفتن يكي از موارد آن مـي،)24ص،10ج، تـابي، جمعي از مؤلفان( بستگي دارد

و خانه . هاي خالي باشد ماليات از عوائدي سرمايه

 گيري نتيجه

و خانه و پيرامون حكم اخذ ماليات از عوائدي بر سرمايه هـاي خـالي دو ديـدگاه اسـت

و به ادلـه گروهي از فقها اخذ ماليات از عوائدي بر سرمايه را جايز نمي  اي نظيـر شمارند

و نبود ماليات در بين آن  هـا بـر قاعده تسلط انسان، انحصار واجبات مالي در امور معين

س  و حرمت آناموال خود قاعده احترام مـال مـسلمان، تاندن بدون رضايت مال از مالك

. اند استدلال نموده،و رواياتي كه بر منع اخذ ماليات توسط حكومت دلالت دارد
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مي، ديدگاه درست و آن جواز اخذ ماليات از عوائدي بر سرمايه است توان بـراي

: چند فرض بيان نمود

ولد با امـوالي كـه زكـات آن پرداخـت گذاري در بخش غيرم در فرض سرمايه.1

و آن را در مصارف زكات هزينه نشده؛ در چنين فرضي مي  توان از آنان زكات ستاند

مي، كرد تواند در دائره متعلقات زكات توسعه ايجاد زيرا بنا بر روايات حاكم اسلامي

و آن را شامل عوائدي بر سرمايه بگرداند  ج گونه كه زكـات بـه پـول رايـ همان، كند

مي تعلق مي و حاكم اسلامي و از افرادي كـه بـدون گيرد تواند افراد را شناسايي كند

مي به سرمايه، پرداخت زكات . زكات بستاند، ورزند گذاري در بازار غيرمولد اقدام

گذاران در بازار در فرض اختلال نظام؛ در مواردي كه نگرفتن زكات از سرمايه.2

گ، غيرمولد از حاكم اسلامي مـي، رددموجب اختلال نظام توانـد بـراي كنتـرل بـازار

و زيرا در چنين مواردي بين حقّ سـرمايه؛گذاراني ماليات بستاند چنين سرمايه  گـذار

و در فرض تزاحم حق اجتماع تزاحم مي  كه، شود و ترك مهم لازم است اخذ به اهم

و ناديده گرفتن حقّ فردي سرمايه  و به معناي لزوم رعايت حق اجتماع گـذار اسـت

قوانيني نظير ماليات را وضع نمود تا مانع تجـاوز، توان براي رعايت حقّ اجتماع مي

. افراد به آن شد

زيرا روايات فراواني بيـانگر، در فرض حكم حاكم؛ گرفتن ماليات جايز است.3

و به همين جهت پيامبر اسلام  از9جواز اخذ ماليات توسط حكومت اسلامي است

. يات ستانده استاهل خيبر مال
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�منابعفهرست

. قرآن كريمـ
 א��$	�في أحكام א��אD	�الحدائق.)ق1405(يوسف بن احمد بن ابراهيم، آل عصفور بحرانى.1

. دفتر انتشارات اسلامى:قم. א��א!	�
في شرح.)ق1380(ميرزا محمدتقى، آملى.2 . مؤلف: تهران. الوثقىא��	=�مصباح الهدى
و مختلفه).ق1369(ب مازندراني، محمد بن عليابن شهرآشو.3 . دار بيدار للنشر:قم. متشابه القرآن
في التفسير).ق1420(ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف.4 . دار الفكر: بيروت. البحر المحيط
في الاحاديـث א����E�Eعوالي اللئالي).ق1405(الدين جمهور، محمد بن زين احسائي، ابن ابي.5

��. دار سيدالشهداء للنشر:قم.�א���
.4مدرسه امام مهدى:قم. النوادر).ق1408(اشعري قمى، احمد بن محمد بن عيسى.6
مؤسـسه: قـم.:فرهنگ فقـه مطـابق مـذهب اهـل بيـت).ق1426(جمعى از پژوهشگران.7

�	FאG 0(فقه اسلامى بر مذهب اهل بيتא���א :.
 المعارف فقـه اسـلامى بـر GאF	�مؤسسه: قم.:اهل بيت مجله فقه).تابي(جمعى از مؤلفان.8

.:مذهب اهل بيت
.:مؤسسه آل البيت:قم. א�ש���وسائل).ق1409(حرّ عاملى، محمد بن حسن.9

. االله حسيني روحاني دفتر آيت:قم. منتقي الاصول).ق1413(حسيني روحاني، سيد محمد.10
���: تهران.قه الأرقىالمرتقى إلى الف).ق1418(ـــــــــــ.11�. א�H"א��� الجليل للتحقيقات �
. المرعشي النجفي-Kא��I J �כ$��:قم. فقه القرآن).ق1405(الدين، سعيد بن عبداالله راوندى، قطب. 12
.مؤسسه المنار:قم. مهذّب الأحكام).ق1413(سبزواري، سيد عبدالاعلي.13
���:مق. تهذيب الاصول).تابي(ــــــــــــ.14�. المنار�
. اميد فردا: تهران. ولايت فقيه، حكومت صالحان).ش1380(االله آبادي، نعمت صالحي نجف.15
. روزبه: تهران. مجموعه آثار شهيد صدر).تابي(صدر، سيد محمدباقر.16
لا يحضره الفقيه).ق1413(صدوق، محمد بن على بن بابويه. 17 . دفتر انتشارات اسلامى:قم. من
. دار الكتب الإسلاميه: تهران. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار).ق1390(طوسى، محمد بن حسن. 18
. א��,���دار الكتب: تهران. تهذيب الأحكام).ق1407(ــــــــــــ.19
. א�	���D א��כ$��: نجف. الفهرست).تابي(ــــــــــــ.20
. دفتر انتشارات اسلامى:قم.خ الطوسيرجال الشي).1427ق(ــــــــــــ.21
. مؤسسه نشر دانشگاه مشهد: مشهد. رجال الكشي).ق1409(كشّى، محمد بن عمر بن عبدالعزيز. 22
. א��,���دار الكتب: تهران. الكافي).ق1407(كلينى، محمد بن يعقوب.23
: نجف. א�Eכא�ـ كتاب א�#"א!� أنوار).ق1422(الغطاء نجفى، حسن بن جعفر بن خضر كاشف.24

. مؤسسه كاشف الغطاء
. مركز نشر علوم اسلامى: تهران. قواعد فقه).ق1406(محقق داماد يزدى، سيد مصطفى.25
.دفتر انتشارات اسلامى:قم. �אA �Fא��� �"/��).ق1421(مصطفوى، سيد محمدكاظم.26
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